
تا که گرماى وجود ت بر دل و جانم رسید

گرمى آغوش تو، جانى دگر در من دمید، جانى دگر در من دمید

ن اى امید زندگى، آرامش روحى و جان  شوق وصلت مى کشد، من را به سوى آسما

(2)

م حالتى در من پدید، آمد و من شیدا شدم گویى یا گمگشته بودم، ناگهان پیدا شد

ن اى امید زندگى، آرامش روحى و جان  شوق وصلت مى کشد، من را به سوى آسما

س مى ستایمت پدر، مى ستایمت پسر  مى ستایم مى ستایم، اى روح القد

(2)

سر به سجده مى نهم، از شوق رویت تا ابد تا که روح پاك تو، بر روح و جان من دمد

س مى ستایمت پدر، مى ستایمت پسر مى ستایم مى ستایم، اى روح القد

(2)

ل تا برایت آرزو، آن لحظه روز وصال تا ابد سر مى نهم، بر سجده تو بى مجا

س مى ستایمت پدر، مى ستایمت پسر مى ستایم مى ستایم، اى روح القد

(2)

جلال جلال جلال بیاب، جلال بیاب اى پدر جلال جلال جلال بیاب، جلال بیاب اى پسر

جلال بیاب جلال بیاب، جلال جلال جلال بیاب 

س مى ستایمت پدر، مى ستایمت پسر  مى ستایم مى ستایم، اى روح القد

(2)

س مى ستایمت پدر، مى ستایمت پسر  مى ستایم مى ستایم، اى روح القد


